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 ٥چكيده

التواریخ ، به دنبال این مسئله بوده این پژوهش در قالب روش توصیفی، تحلیلی با محوریت سراج
ها یک جنگ درون حکومتی یا یک سناریویی از قبل طراحی شده که آیا جنگ عبدالرحمن باهزاره

التواریخ، به این نتیجه رسیده است که این جنگ، اسناد تاریخی، مانند سراج یبوده ؟ و پس از بررس
ی ها با برنامه در جنگ گرفتار شده و چارهیک سناریویی از قبل طراحی شده، به اجرا درآمد و هزاره

توانسته جنگ نکنند. آن سناریو عبارت بود ازپاکسازی قوم هزاره غیر از جنگ نداشته نه اینکه می
عام مردم هزاره های مهم از مناطق هزارجات.این سناریو با قتلها دربخشایگزین کردن پشتونوج

جات کشیده شدند، وقت مردم عام به کل هزارهعلی، این قتلعلی آغاز شد، بعد از شیخشیخ
جات بدون کدام مقاومت، تسلیم حکومت شدند، حکومت مردم را وادار به قیام کردند تا زمینه هزاره

ها توسط رهبران ها، فتوای تکفیر هزارهکشی فراهم شوند، بعد از قیام هزارهقتل و کشتار و نسل
های مهم از ها دربخشدرصد مردم هزاره و با اسکان پشتون ۶۰مذهبی و در نهایت با قتل عام

 جات این سناریو به پایان رسید.سرزمین هزاره
 .خیالتوارها، مقاومت، قتل عام، سراجونها، پشتعبدالرحمن خان، هزاره ها:کلیدواژه
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 مقدمه

های قومی در افغانستان بودند که اَشکال مختلفی از ترین گروهمردم هزاره یکی از بزرگ
اند، از بردگی گرفته تا اخراج های جور تحمل کردهسرکوب را به دست حاکمان و دولت

چنین قتل عام، این تجربیات سبب های آباء و اجدادی خود و همها و زمینمند از خانهنظام
ترین مصایب ها را در میان مردمی قرار دهند که که "مشمول شدیدشده است تا برخی، هزاره

در اواخر قرن نوزدهم، "عبدالرحمن" حاکم پشتون افغانستان تلاش کرد " انددر دنیا قرار گرفته
خونین را علیه جامعه هزاره  جات، اخراج کند، وی جنگیشان هزارهمردم هزاره را از سرزمین

به راه اندخت که به "قتل عام، غارت و دزدی اموال از منازل و بردگی" مردم هزاره و انتقال 
درصد از جمعیت  ۶۰شود ها به قبایل پشتون منجر شد. تخمین زده میسرزمین آن

قتل جات قربانی پاکسازی قومی شدند و همین امر سبب شد برخی اندیشمندان این هزاره
عام مردم کشی و قتلمسئله این است که علل وعوامل این نسل .کُشی بنامندعام را، نسل

 ها چه بوده است؟ که در پژوهش پیش روی به این مسأله پرداخته شده است.هزاره
گران ها نظرات مختلفی تا هنوز از سوی تحلیلدر مورد جنگ عبدالرحمن با هزاره

ت. اما بسیاری از این نظرات تحت تأثیر تاریخی رسمی سیاسی و اجتماعی بیان شده اس
های داخلی عبدالرحمن دانستد. اما آنچه دربار قرار داشته که این جنگ را مانند سایر جنگ

آید ازمجموع اسناد تاریخی و عمل کرد حاکمان افغانستان در آن مدت زمانی به دست می
مه از قبل طراحی شده به اجرا درآمد و قضیه چیزی دیگری است و آن اینکه این جنگ با برنا

توانستند ی غیر از جنگ نداشته نه اینکه میها با برنامه در جنگ گرفتارشده و چارههزاره
 جنگ نکنند.

ها ازنگاه عبدالرحمن که درکتاب تاج التاریخ آمده ما در ابتدا به عوامل جنگ با هزاره
 پردازیم.می

باشد که است: این جنگ چهارمین جنگ داخلی می امیر عبدالرحمن در این باره گفته 
های در زمان حکمروای من اتفاق افتاده و اعتقاد این است که این جنگ باالنسبه به جنگ
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دیگر بیشتر باعث ازدیاد شوکت و قوت و قدرت و امنیت و سلامت سلطنت من گردیده 
 است. 

 ها از نگاه عبدالرحمنعوامل جنگ با هزاره

 کند: ها ذکر میعامل را راجع به جنگ با هزارهعبدالرحمن چند 
های های بسیار اسباب وحشت حکمرانعامل اول: مردمان هزاره بربری، قرن .١

ی اند حتی پادشاه اعظم نادرشاه که افغانستان و هندوستان و ایران را به حیطهافغانستان بوده
 اید.تصرف درآورده بود نتوانست طائفه هزاره گردنکش را مطیع نم

عامل دوم: هزاره همیشه در ولایات جنوبی و شمالی و مغربی افغانستان به مسافرین تعدی  .٢
 ها به اتمام رسیده حال مملکت بکلی منظم گردیده. نمودند از وقت که تاخت و تاز آنمی

 دانند.های شیعه، اهل سنت را کافر میعامل سوم: هزاره .۳
ها ملحق خواهند افغانستان حمله نماید، به آن عامل چهارم: اگر دولت خارجی به -٤

 .)١/٣٧٤: ١٣٧٥(عبدالرحمن، شد 

 پاسخ به اين ادعاهاي عبدالرحمن

ید: هزارهادعای اول، ایشان می ها در ولایات جنوبی، شمالی و مغربی به مسافرین تعدی گو
این ادعای، خود ها را کوتاه کردم. کردند و من برای حفظ امنیت مردم افغانستان دست اینمی

جا ای عبدالرحمن، خلاف حوادث تاریخی است مناطق مرکزی که عبدالرحمن در آن ساخته
لشکرکشیده است اصلا مسیر رفت و آمد مسافرین نبوده است و این ادعا ها صرفا برای 
توجیه جنایات عبدالرحمانی و اقناع خارجیان مطرح شده است. علاوه بر این چنین 

 اند. خل افغانستان حتی مورخین تابع دربار نیز نقل نکردهرا در داحوادثی
داند در تاریخ های هزاره، مردم سنی را کافر میگوید: شیعهدوم، ایشان میادعای

ها را کافر ندانسته و عبدالرحمن برای ردگم کردن این اتهام را گاه شیعیان سنیافغانستان هیچ
 زند.ها و شیعیان میبه هزاره
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ها گوید: اگر کدام کشور خارجی به کشورحمله کنند به آنم، ایشان میادعای سو
پیوند خلاف تاریخی رسمی خود دربار است، مردم هزاره هیچگاه با انگلیسی نبوده و می

ی و حتی نسبت به ها داشته و نه هیچ انگیزهها هم نه مرز مشترک با آننسبت به روس
 اند.هترین مدافعین هرات بودهها بهای هرات هزارهها در جنگایرانی

 عوامل جنگ با هزارها با توجه به اسناد تاريخي

ها محصول برنامه از پیش طراحی آید، جنگ با هزارهو آنچه از قرائن و شواهد به دست می
ها نگران ساخته بودند، اول، اینکه تعلق شده بود. چند مسأله، عبدالرحمن را درباره هزاره

ها وجود نداشت و دوم، اینکه پیوند مذهبی هم وجود نداشت ن و هزارهتباری بین عبدالرحم
و سوم، اینکه جامعه هزاره در آن زمان از لحاظ جمعیت اگر نگوییم بیشتر، حداقل معادل 

دهند، همان طوریکه در خاطرات ها به کسی باج نمیها بود و چهارم، اینکه هزارهپشتون
های بزرگی زورآزمایی ن به کسی باج نداده بودند با قدرتها تا آن زماعبدالرحمن آمده هزاره

های کرده بودند. مثلاً طی چند مرحله برسپاهیان نادرشاه افشار در"زمین داور" شکست
سخت و سنگینی وارد کرده بودند و... مجموع این عوامل فضای کاملا عاری از اعتماد را 

این نگرانی سبب شدند که  .بودها به وجود آورده برای عبدالرحمن نسبت به هزاره
یی را عبدالرحمن تعریف کنند که نگرانی هایی عبدالرحمن راجع به عبدالرحمن یک سناریو

ها ها بر طرف کند. آن سناریو عبارت بود ازپاکسازی قوم هزاره وجایگزین کردن پشتونهزاره
 های مهم از مناطق هزارجات.دربخش

های ضد ها و پشتونن حکومت عبدالرحمن و کوچیبرای اجرای این سناریو یک توافق بی
ها داوطلبانه تعداد نیرو و شتر در اختیار حکومت انگلیسی از سرحدات صورت گرفتند که آن

ها های مردم هزاره را به آنعبدالرحمن قراردهند، در مقابل حکومت عبدالرحمن سر زمین
د اشتر رایگان، جهت حمل و نقل ها، داوطلبانه چهار صواگذارکنند. طبق این توافق کوچی

علوفه برای سپاه تقدیم سپاه عبدالرحمن کردند و تعداد دو هزارو دو صدو بیست دو نفر از 
 ها شدند.تمام قبایل کوچی با اسلحه خود شان همراه لشکر عبدالرحمن وارد کارزار باهزاره
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و صد و بیست و دو دو هزارو د سراج التاریخ این قسمت از تاریخ را چنین گزارش کرده:
تن، مرد مسلح جرار، ازطوایف کوچی که این امر را از خداوند قهار در اسحار و لیل و نهار 

خیل و زایی و سلیمانشدند، از اقوام دولتخواستند و بر حصول مرام شان شادکام نمیمی
ه دولت به انداز قومی از پنجاه نفر، یک نفر، ب ٦خیل و...متان و تغر و ملاخیل و بهرام

 . )٧٨٣/ ٣:  ١٣٩٠(کاتب،دادند 
ها و جات را فتح کرد، چراگاهبنابرگزارشات کاتب، بعد ازاینکه عبدالرحمن، مناطق هزاره

جات بین قبایل مختلف کوچ نشین به عنوان پاداشی همکاری آنها در این فتح... مناطق هزاره
جات باید در اختیار دولت قراربگیرند رههزا تقسیم شد، عبدالرحمن دستور داد که تمام مزارع

های ها را به افغانها حق استفاده از آنها را ندارند، پس از صدور این حکم مزارع هزارهو هزاره
های و درفرمان دیگری درباره ضبط چراگاه. )۹۸۷-۹۸۶/ ٣: ١٣٩٠(کاتب،کوچی واگذار کردند

توانند و ها به هیچ صورت نمیود هزارهها صادرگردید که در آن گفته شده بعلفچرهای هزاره
-۵۵۰/ ٣:  ١٣٩٠(کاتب،ها و علفچرها بچراند. حق ندارند تا حیوانات خود را در این چراگاه

۹۳۸-۹۸۴-۹۸۷-۱۰۱۱-۱۰۷۰-۱۱۵۹(. 

 عليعام مردم هزاره شيخقتل

های ضد انگلیسی را همرا خود نمود، ازآن زمانکه عبدالرحمن تمام قبایل کوچی و پشتون
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زمان دنبال بهانه نابودی و دنبال بهانه آغازکردن جنگ علیه مردم هزاره بود، وقت بهانه به 
جا علی بین خود بنام شیعه و سنی درگیر شدند، اینهای شیخدست آورد، که هزاره

ها و اموال عام کرد، زمینعلی را قتلعبدالرحمن از این بهانه استفاده نمود، همه مردم شیخ
 ها سر حدات، ضد انگلیسی داد.ها و پشتونوچیشان را به ک

 علي  عام مردم شيخالتواريخ در مورد قتلگزارشات سراج 

علی در بین خود بنام های شیخآید، که ابتدا هزارهها به دست میاز این گزارش )الف
 شیعه و سنی درگیر شده بودند.

 براین مردم گذاشتند. حکومت دخالت کردند و جریمه سنگین خارج از توان مردم )ب
آید، که عبدالرحمن، آغازگر، جنگ در این منطقه ها به دست میاز این گزارش )ج
 علی.علی بوده است نه مردم شیخشیخ
بهانه آغاز جنگ وقتی به دست آمد که مردم، آن جریمه سنگین را پرداخت نکردند  )د

د و اسحق خان جنگ آغاز شده میان عبدالله خان که حاکم از طرف عبدالرحمن در منطقه بو
 علی با لشکریان عبدالرحمن وارد جنگ شدند. و تعداد صد و پنجاه خانواده از مردم شیخ

که تمام مردم این منطقه با حکومت جبار عبدالرحمانی نجنگیده بودند و این با این ـ)ه
عام تمام این لوی به او گزارش نمودند، اما در عین حال عبدالرحمن دستور قتامر را جواسیس

مردم این منطقه راصادرکرد، گوسفندان و جوانان این مردم را جزء اموال دولتی قرار دادند و 
های ضد شان اخراج و پشتونهایشان دست بسته از سرزمینخود شان را همراه زنان و بچه

 ها نمودند. انگلیسی را جایگزین آن
علی که از سبب مردم هزارۀ شیخ« وده: التواریخ اولین درگیری را چنین گزارش نمسراج

گرفتار شدن چند خانوار سادات نکوهیده کردار، ایشان از دولت آزرده دل و رنجیده خاطر شده 
مشرب و نیمی سنی و مذهب و آقاخان محلاتیبودند، در میان خود، کس نصفی شیعی

اق افتاد و از درمعاندت مذهب بودند در باب سیدان مذکوره و امردیگر، که در بین قوم اتفحنفی
آویخته و عبدالله خان حاکم ایشان به دفع نزاع برخواسته، خواست که جانبین را زجر و با هم در
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توبیخی نموده، به اصلاح آورد و جرم زیاد چون بارگران بر عهدۀ ایشان نهاد، محصلان برای 
که عریضه صفت، که خرد معین نداشتند وجه جریمه گماشت، وآن طایفه وحشیحصول

خواستند و شاید که پادشاه جرم بخش خطاپوش نگارحضورشهریارتاجدارشده، عفوتقصیر می
گرفته رهنورد بغی نهاد این را نکرده از طریق ضلالت پیشبه اندازه توان باری به دوش ایشان می

 . )٧٠٩/  ٣: ١٣٩٠(کاتب، » و طغیان شدند و محصلان حاکم را جواب دادند
به مسمع فیض مجمع « گونه گزارش کرده است: ر جای دیگراینالتاریخ د سراج
علی دست داده، با یکصدو پنجاه تن از قوم والا رسید که محارباتی با هزاره شیخحضرت

گرفتاران و امیران  نظر بود و دیگری از مردم هزاره درمعرکه کار زار شامل پیکار نبوده و اکثرزی
و منال ایشان را، اعداد سپاه نظامی و ملکی غارت و تاراج  گناهند که مالخطا وبیاز مردم بی

که مال و متاع ایشان پرسیده نشده گرفتارساخته، از این معنی کرده خود ایشان را محض آن
ملکی را نظام وحاکمانحضرت والا برآشفته. و در روز پانزدهم ماه رمضان، تمامت افسران

تهدید فرمود: که از حقیقت حرب و فتح شما، نیک  جا بودند، به عبارت ذیل تنبیه وکه درآن
اید، زیرا که مقاتله شما با یکصدو دانستم که با چقدر از مردم هزاره، محاربه کرده غالب شده

نظر اتفاق افتاده و دیگر هیچ کس معاون و مددکار پا و سر، قوم زیپنجاه تن از مردم بی
بایست که ملکی باد، چه میسرکردگانیاشرارنبوده است. پس دراین صورت لعنت خدا بر 

قبل ازمأمور و رهنورد شدن، افواج نظام و توپخانه به اتفاق شش یا هفتصد تن از مردم الوسی 
نمودند و سه هزار تن از اند، چاره کار، یکصدو پنجاه تن را میجا بودهکه با ایشان حاضر آن

کردند، اگر جا نمیرسان مردم آنسپاه نظام و توپخانه و قورخانه را سرگردان و زحمت 
اید پس اسیر و دستگیر و چنانچه اعداد اشرار، سه چهار هزار مرد پیکار بود که مغلوب نموده

شدند چه شده و چرا غنیمت شما که صدها مرد و زن و هزاران، گاو، خر، بز و گوسفند می
م نگشت و اگر ازدست برداشتگان مفهودرک امیران تا هنوز معلوم و اعداد کشتگان و زخم 
های ایشان پاره پاره گردیده است، پس چند تن هزاره چندی از شما مقتول و مجروح و تن

شما سه هزار فوج نظامی و سه هزار تن لشکر الوسی چه کردید و از چه آوازۀ فتح را دراطراف 
 .)٧١٣/  ٣: ١٣٩٠(کاتب، هم ساختید
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شود؛ عبدالرحمن در چیزها مشخص میاگر در عتاب نامه عبدالرحمن دقت کنیم بسیار 
ها که مقدارشان، صد کند، که چرا خود ایشان کار هزارهاین عتاب سران ملکی را ملامت می

کند، که چرا سه هزار سپاهی را آن جا کشانده اما از اینکه پنجاه نفر بوده، نساخته ملامت می
آورد و از این لا حرف در میان نمیگناه را گرفته و اموال شان را تاراج کرده، اصچرا مردم بی

ی اند که همهشود که درد عبدالرحمن چیزی دیگر است و آن اینکه چرا کاری نکردهمعلوم می
 فرستند برای اجرای شدن این کار است.ها یاغی شوند و مأمورین که برای تحقیق میهزاره

گان، رو به ر، هزارهآخر الام« التواریخ بخش پایانی را چنین گزارش کرده است: سراج
هزیمت ستادند و اکثر ایشان اسیر و دستگیر سپاه نصرت همراه شد، مواشی و دواب بسیار به 
تصرف دلیران کارو زار درآمده، فتح حاصل کردند و آنگاه که مژده حصول این فتح، از 

ه سمع عرایض افسران نظام و بزرگان لشکر ایلات و احشام که حاضر آن مقام گردیده بودند، ب
والا رسید، همه را تحسین و آفرین فرمود، نگار داد که تمامت مال و منال آن فیض حضرت

گروه ددخصال، بر شما حلال باد و برای دولت جز اسیران آن قوم شریر، دیگر چیزی به کار 
یه نیست، می باید که همه را با خود بیاورند و مال متاع ایشان را در بین خود، علی السو

 .)٧٠٩/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،» ایندقسمت نم

 كشاندن جنگ و قتل عام به كل هزاره جات:

ش به میران هزاره ۱۲۶۵علی، در پاییز های شیخعبدالرحمن هم زمان با سرکوب هزاره
کُندی، غزنی، اُروزگان و غور نامه فرستاد و از آنان درخواست بیعت و اطاعت بامیان، دای

را نپذیرفتند. عبدالرحمن که دنبال بهانه آغاز کردن جنگ نمود. برخی از میران درخواست او 
ش، جنگ را در تمام هزاره ۱۲۶۹علیه مردم هزاره بود، وقت بهانه به دست آورد، درتابستان 

 جات آغازکرد.
جات، مطالعات فنی برای عبدالرحمن پیش از شروع عملیات نظامی به تمام هزاره

 کند.شروع میجات را های ورود به هزارهشناسایی راه
به این منظورعبدالرحمن حکمرانان چهار طرف هزارجات از قبیل قندهار، غزنین، پشت 
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سیغان وکهمرد را مأمورکرد که مناطق هزارجات را، از لحاظ مقدار  (هلمند کنونی)رود 
های ورود به هزاره جات، مسافت، سهل، صعوبت، جمعیت، معمورات، مطمورات وراه

 شناسایی نمایند.
در روز هشتم ماه رمضان حکمرانان غزنین و « التواریخ دراین زمینه نوشته است: جسرا

خال و سردار نور قندهار و پشت رود و سیغان و کهمرد، چون، سردار محمد حسن
محمدخان و مولادادخان میربدل بیگ را که در اطراف شرقی و شمالی کوستان هزارجات به 

فرمان رفت که از هرطرف دو تن مرد هوشیارو حکومت قیام داشتند، از حضور اقدس، 
کار مأمور نمایند، که داخل جبال هزارجات شده، مقدار مسافت، سهل، صعوبت، درست

وفراخی راه و جمعیت مردم منحنی، مستقیم طرق، مواضع حرکت، فرود سپاه، تنگی
ل طی مراحل ایشان دیده و دانسته، همچنان منز ها)(خرابهاش با معمورات و مطمورات سکنه

کرده در مزار شریف حاضر پیشگاه سعادت پایگاه خلافت شوند تا به وجه صحیح و طبق 
واقع حضرت والا را اطلاع دست دهد که از کدام راه با چه قدر لشکر وسامان عبور نموده 

 . )٦٢٠/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،» رهسپارتواند شد
جات شده بودند افراد را برای های ورود به هزارهحکمرانان که مؤظف برای شناسایی راه

 شناسایی به منطقه می فرستند: 
 حکمران قندهار، سید شاه نجف نام، ساکن چهاردهنه و محمدجان نام، گندگانی قوم. ١

قزلباش را از قندهار، در روز غره ماه شوال، رهسپار ارزگان نموده، امرکرده که از ابتدای خاک 
لشکر مه جا را نیک دیده و مشاهده کرده راه و بیراه وگذرگاه سرزمین هزاره باغیه تا انتهای آن ه

 .)٨٢٣/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،و بر را نوشته، خود را به حضور انور رسانند  و انبوهی مردم آن بوم
حکمرا ن غزنین نیزسید بابا شاه و سید عبدالوهاب و سید محمد نبی، نامان، از . ٢

جرستان در هزاره جات یاغیه گماشت، که حالت مردم سادات سکنه هزاره را به راه مالستان و ا
هزاره علم حاصل کرده و در مزار شریف رفته به عرض بار یافتگان حضور اقدس برسانند 

 .)٦٢٠/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،
حکمران فراه، محمد عمرخان و یار محمد خان، نامان را از راه غور مأمور کرده هردو  .۳
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اه هزارجات را پیموده و معبر و مداخل اردوی پادشاهی را تن را القاء نمود که سهل و صعب ر
 .)۲۴/  ۳: ۱۳۹۰(کاتب،» مشخص و معلوم ساخته در فراه به عز عرض حضور انور والا رسانند

جات شناسایی، منطقه از های ورود به هزارهبعد از اینکه مطالعات فنی و شناسایی راه
ت و مطمورات مورد برسی قرار لحاظ مقدار مسافت، سهل، صعوبت، جمعیت، معمورا

 گفت، گزارشات به دربار فرستاده شد. 
مقارن این حال سید نجف ولد « نویسد: التواریخ ، در رابطه به گزارشات واصله میسراج

سلطان شاه که مردم هزاره، نیک پنداشته و اعتقادی به او داشتند، با محمد خان، نام، تاجر 
هزارجات با بزرگان هزاره معرفت تامه داشت، حکمران  قوم قزلباش که از سبب تجارتش در

قندهار چنانچه گذشت مأمور تحقیق طرق و شوارع هزارجات کرده بود. و سید بابا شاه و 
سید عبدالوهاب و سید نبی، نامان، گماشتگان حکمران غزنین، و عبدالرسول خان سدوزایی 

وارد مزار شریف شده باریاب گشتند و و عبد النبی، نام، قوم بروتی مأموران حاکم پشت رود، 
ی سهل و های هزارجات را نیک عَلَم آورده و نقشهها و گذرگاهوالا به لحاظ آنکه راهحضرت

صعب آن کوهستان را با مواضع هبوط و منازل حرکت و فرود، بر طبق مقصود، از شرف 
معین فرموده  و شش روپیه تنخواه ملاحظۀ اقدس گزارش دادند، هر یک را در ماهی سی

ملازمان ایشان را هر واحدی دوازده روپیه مواجب مقرر نموده، امرکرد که بهاه از خزانه نقد 
 . )٦٤٧/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،» اخذ نمایند

 آغاز عمليات نظامي به هزاره جات

جات، سپاه و لشکرش را های ورود به هزارهعبدالرحمن بعد از مطالعات فنی و شناسایی راه
 :دهدت به سمت هزارجات حرکت میاز چهار جه

خان، یک فوج پیاده از سپاه نظام و صد تن سواره سپاه نخست، تحت فرمان عبدالقدوس
ی افغانیه با دوازده عراده توپ در ی ازبکیه و سیصد نفر از سواران کشادهاز سواران کشاده

تان همراه امیر بود و ی دایزنگی که در ترکستحت سرپرستی او قرارداد، و همچنین میران هزاره
ها را موظف کرد که پنج هزار و چهل تن شان داده و آنتا آن زمان با امیر بود رخصت مساکن 
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کشی خان باشد و میران به علاوه گرفتن که هزینه لشکرسواره و پیاده در خدمت عبدالقدوس
یران خلاع فاخره های این مامیر در هزارجات را به عهده بگیرند و در عوض امیر، برای خانم

 .)٧٣٥-٧٣٤/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،» هدیه کرد 
خان، حاکم هزاره بهسود و محمدالله سپاه دوم، از راه بهسود به سر کردگی محمد نبی

 .)٧٣٥-٧٣٤/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،شودمی (دایه فولاد)وارد اجرستان  کرنیل از جرغی
ه و سایر طوایف هزاره و سپاه سوم، متشکل از سپاه منظم و ایلجاری هزاره محمد خواج

لشکر ایلجاری قبایل کوچی از مسیر غزنی، جاغوری، مالستان به زاولی، شش برجه، آب 
 .)٨٣٣/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،شود پران و ناوه سلطان احمد و ارزگان وارد می

 ٣: ١٣٩٠(کاتب،کندسپاه چهارم، از هرات از مسیر تمزان به اجرستان و ارزگان عزیمت می

 /٨٣٣ -٨١٠-٧٨٢(. 
ها را بدون مقاومت گسترده، بدون کدام ش تمام مناطق هزاره۱۲۷۱عبدالرحمن تا بهار 

 . )٥٥٢/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،درگیری جدی تحت تسلط درآورد 

 علت مقاومت نكردن مردم هزاره در مقابل لشكر عبدالرحمن

رده، بدون ها را بدون مقاومت گستاما اینکه چطور عبدالرحمن توانست، تمام مناطق هزاره
  کدام درگیری جدی، تحت تسلط درآورد.

چون عبدالرحمن در ابتدای ورود به هزارجات خود را انسان متدین و خیرخواه مسلمانان 
ها برای عموم مردم هزاره و ی خودش اندرزنامهها و به گفتهکرد، با فرستادن نامهقلمداد می

ی م هزاره بروز داد و با این ترفندها مردم سادهسرانشان از خود پادشاه خیرخواه و دلسوز برای مرد
 شان از درک نیت او عاجز بودند فریب خورد و بدون جنگ تسلیم شدند. هزاره که اکثریت 
برذمت، « گوید: میکه از دست عظیم بیگ برای مناطق هزارجات فرستاد چنیندر منشوری

فغانستان را از افغان و هزاره و ی مملکت اایم، که تمامت مردم سکنههمت خویش قرارداده 
کار و بار خوار روزگار و مربیقزلباش و تاجیک و هندو به چشم لطف و مهربانی و التفات غم

هم بود ناظم امور نزدیک و دور ایشان باشیم و اگر فرق گذاشته افغان و هزاره که هردو اهل یک 
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ا بدانیم، البته در روز حساب، نزد اند، از یگدیگر جدقبله و امت یک پیغمبر و پیرو یک کتاب 
 .)٤٩٠/ ٣ :١٣٩٠(کاتب،صاحب دین و کتاب منفعل و لاجواب خواهیم بود 

های از درنامه دیگر عبدالرحمن برای چهل و پنج نفر از سران هزاره نوشت که در قسمت
و سازم نگارم و خبردار میخواری، برای شما میباری از روی غم « آن نامه چنین آمده است:

خدا و قرآن او را داشته از خواهان آن نیستم که شما مردم خراب شوید، پس شما هم پاس
ی خان رفته پس از ادای مراسم سلام رشتهجهالت بگزرید و در نزد سرادار عبدالقدوس

اطاعت به گردن نهید وکار را به پیکارو کارو زار نکشید و اگر این گفتار مرا به گوش دل جای 
ر غضب خداوند خواهید شد که به انواع عذاب و عقاب از خلاف ورزیدن دین ندادید گرفتا

 .)٨١٥/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،» محمدی شما را گرفتار خواهد کرد
ها سر به جات، بر اساس همین نامهبر اساس تاریخی رسمی دربار، مردم مناطق هزاره

ون فرامین موعظت وچ« التواریخ می نویسد: فرمان نهادن بدون جنگ تسلیم شدند. سراج
تبیینی به آن مردم رسیده بود حرکت خلافی نکرده بود تمام مردم حجرستان از راه اطاعت نزد 

 .)٧٦٣-٧٥٤/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،»خان حاضرآمده سربرخط فرمان نهادندسردار عبدالقدوس
اما رفتار حکومت با مردمی که از راه اطاعت آمده بودند، چگونه بود؟ جواب این سوال  

بعضی از بزرگان مردم زاولی هدایت و استمالت « التواریخ این گونه بیان کرده است: سراج را
ی انقیاد به گردن نهادند بزرگان مردم مالستان از راه اطاعت، نزد فرهادخان کرنیل آمده، رشته

ی طیبه کرده این را نیز گفت که بگویند کافر بوده است و او ایشان را امربه خواندن کلمه
ی جاغوری دو صد تن از مردم حمدلله مسلمان شدند... و روز دیگر جمشیدخان هزارهال

ی و شیرداغ از بست مردم مالستان بودند، با لشکر ایلجاری مردم پشهزردک را که داخل جمع
راه خدمت سپاه فراهم کرده و با خود آورده بود، وارد اردوی پادشاهی شد و فرهادخان کرنیل 

کرد، ناسزا گفته و پنجاه و سه تن از بزرگان لشکر شید خان را نوازش میبایست، جمکه می
آمده بودند، محبوس کرده، پانزده تن از ی و شیرداغ که از راه خدمت پیشمردم زردک و پشه

 .)٨٢٠/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،محبوسین را به قتل رسانده 
دست به چنین جنایت بود چه طور این شخص آشکا را این مطلب اگر طبق دستور امیر نمی
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خان اصلا از این فرماندهی زیر نظر طور فرماندهی کل نیروها سردار عبدالقدوسزند و چهمی
گناه را، طبق کدام قانون به قتل کند، که چرا دست به چنین جنایت زده و افراد بیخود، سوال نمی

وادار به اقرار به کفر  رسانده و چرا از این شخص پرسیده نشد، که مردم مسلمان را به چه دلیل
هایش مردم هزاره را مسلمان خطاب نکرده بود؟ البته معلوم است که کرده؟ مگر امیر در نامه

که داشته هیچگونه خلافی انجام نداده و کاملا مطابق دستور فرهادخان براساس دستوری
ه برای نابودی مردم حکومت رفتار کرده است، دستور این بوده مردم را وادار به شورش کنید تا بهان

خان عمداً کارهای انجام داد که تقریبا نود و پنج درصدآن مردم هزاره پیدا شود، لذا عبدالقدوس
 کشی فراهم گردد. مناطق تسلیم شده را وادار به شورش نماید تا زمینه نسل

مرحوم کاتب این علل و عوامل را که سبب وقوع قیام مناطق تسلیم شده شد با دقت 
 :کندمیگزارش 

های نظامی اسکان داده عامل اول: اینکه افواج ایلجاری و منظم به جای اینکه در قلعه. ١
های مردم جای گرفتند و این کار در ذات خود، سبب تحمیل و فشار روحی و شوند، در قلعه

 .اقتصادی بر مردم گردید
که اسلحه گفت عامل دوم: برنامه تطبیق خلع سلاح بود، حکومت به مردم می. ٢

گیرند، زمانیکه آرامش و اعتماد به صورت کامل بر قرار می شخصی آنان را به صورت امانت
 شوند. ها برگشت داده میها به صاحبان آنگردد، دو باره سلاح

خان این نامه را خطاب به مردم نوشت که داراری عبدالرحمن در جواب نامه عبدالقدوس
خواهانم که تمامت شما مردم از راه دوستی و صداقت  من از خداوند جهان« نکاتی است: 

گونه آثار دورنگی و خلاف از ناحیه حال شما به مشاهده نیفتد و من رهنورد اطاعت گشته، هیچ
شما را تازنده باشم به چشم محبت و ملاطفت می بینم و پس از من اولاد و احفادم مثل خودم 

کنون که نزد سرادار عبدالقدوس خان از راه سلام و نسبت به شما غم خوار و مهربان باشند، پس ا
ام که از تمام اسلحه و شوید او را قبل از این فرمان فرستاده امر کردهاطاعت حاضر شده و می

دارد و آلات برنده چون شمشیر و خنجر و آلات حرب شما تفنگ را از شما گرفته و امانت نگاه 
بگزارد، این امانت گرفتن تفنگ شما تاوقت است که کار کارد را نگرفته همچنان در نزد خود شما 
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 .)٨٢٧/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،» هزارجات بکلی فیصله گردد بعد تفنگ خود را بگیرید
ی ایشان را تمام گرفته... به کابل خان اسلحهعبدالقدوس« بر اساس اسناد خود دربار

ی طاقت بیرون بود به هفرستاد و در وقت گرفتن اسلحه عذاب و عقاب گوناگون که از حوصل
 .)٨٢٨/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،آن مردم رسانیدند

عامل سوم: تحصیل مالیات از این مردم به تعبیر کاتب؛ جدید الاطاعه بودند که آنهم . ٣
  .)٨٣٣/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،با بی نظمی و بی رحمی توأم بوده است

خان ه خود قدوسهای خود سرانه به صورت وسیع که به گفتعامل چهارم: دستگیری .٤
آوردند و ایشان نیز برای اینکه به مقر وی می فقط پانصد نفر از دستگیر شدگان را روزانه

روحیه سرکوب و همبستگی سربازان تحت امر خود را خراب نکند، از این اقدام ممانعت 
 .)٨٣٧/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،کند. نمی

مردم توسط لشکریان بود عامل پنجم: به غلامی وکنیزی گرفتن دختران و پسران . ٥
 .)٨٨٤–٨٥٠/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،
عامل ششم: جنگ، کشتار و اسیر گرفتن مردم مطیع و سر به فرمان در دایچوپان . ٦

 .)٩١١/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،توسط لشکر قندهار بود 
خان خودش به تعداد عامل هفتم: تعرض و تجاوزهای جنسی بوده است. عبدالقدوس .٧

وانین هزاره را به شکل سریتی با خود به چوره منطقه گرم سیر هزاره دختر از دختران خ ٢٠
منتقل کرد و سایر سران سپاه هرکدام به پیروی از او چند تا از دختران سران هزاره را تحت 
عنوان یادشده تصرف کردند و حتی امیر نیز از کابل سهم دربار را طلب کرد که چند تا برای 

 . )٨٣٨/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،در بار فرستاده شود 
درد ناکترین حادثه در دره پهلوان ارزگان رخ داد، سرباز حکومت شب هنگام وارد منزل 

شود، با زنی شوهر دار مرتکب عمل شنیع تعرض و تجاوز جنسی یکی از اهالی قریه می
کشد و خبر به سرعت در ارزگان گردد. برادر شوهر آن خانم آن سرباز حکومتی را میمی
بیند و مردم به مقر مردم با این کار، خود را در یک جنگ ناخواسته با حکومت می پیچد، می

کند و سربازان را به قتل رسانیده، سلاح حکومتی را همراه نظامی مستقر در ارزگان حمله می
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  .)٨٨٦ -٨٨٤/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،آورد های جمع آوری شده از مردم به دست میبا سلاح
ه مردم هزارجات بر علیه حکومت قیام نمایند، سپاهیان حکومت این عوامل سبب شده ک 

جات نابود شدند و سپاه دایزنگی و دایکندی نیز برای تصرف مجدد در مناطق وسیع ازهزاره
گران است، کنند؛ برتری با مقاومتخورند، میران شکست خورده فکر میارزگان شکست می

یگ سه پای، که از قبل در کنار قاضی عسکر لذا در بازگشت به ملاقات سردار محمد عظیم ب
روند، میران در رهبر معنوی مردم دایه فولاد به مقاومت و شورش پیوسته بود در گیزاب می

گیرند که به قیام بپیوندند، از این جا به بعد دهند و تصمیم میآنجا مجلس کلان تشکیل می
ها پیوستند، ناراضی حکومت به آنهای کابل و بعضی مقامات شود، و هزارهقیام سراسری می

ش رسما اعلام جنگ علیه عبدالرحمن کردند، عبدالرحمن ۱۲۷۱میران هزاره در اوایل خرداد 
 ابتدا نیروی کمکی کوچکی برای عبدالقدوس فرستاد که همگی شکست خوردند.

 فتوايي تكفير مردم هزاره

ها را کافر و خارج از دین هزارهعبدالرحمن پس قیام مردم هزاره از رهبران مذهبی خواست که 
شدند، جان، مال، عرض و ها تکفیر نمیبخواند و علیه آنان فتوای جهاد بدهند. چون تا هزاره

توانستند مردان هزاره را بکشند زنان وکودکان شدند، نمیفرزندان شان برای عموم حلال نمی
 وشند و همه را غنیمت اعلام کنند.شان را برده بگیرند و به بردگی به بازار کافر و مسلمان بفر

امیرعبدالرحمن دو تن از مولویان به نام، ملا سید محمد ممتحن و سید محمد قندهاری، را 
چه و اعلانی برای کتاب (شیعیان)ترغیب کرد که در اثبات کفر طایفه بربری هزاره و عموم روافض 

عبدالرحمن، پس از  :دهدرش میعوام بنویسند. سراج التاریخ در توضیح حکم تکفیر هزاره گزا
ها، طی یک فرمان: زنان و فرزندان شان را غنیمت شمرد و تصریح دریافت فتاوای از سوی مولوی

توانند مردان شان را بکشند و زنان و کودکان شان را به غنیمت ببرند، فقط کرد که عموم مردم می
 .)٩٩٣ - ٩٩٠/  ٣: ١٣٩٠(کاتب، خمس این غنایم را به خزانه دولت تحویل دهند

از صدور این حکم بود که هزارن مرد به قتل رسید و «دهد: سراج التاریخ گزارش می 
 . )٩٩٣/  ٣: ١٣٩٠(کاتب،» دختران و پسران و زنان ایشان به غلامی و کنیزی رفت
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دنبال فتوای تکفیر مردم هزاره، حدود سی تا چهل هزار سرباز پیاده، ده هزار سواره و ه ب
هزار نیروی داوطلب آماده شدند. در تمام شهرها وضعیت اضطراری اعلام ۱۰۰نزدیک به 

ش ادامه یافت و سپس با شروع ۱۲۷۲ها تا اواخر تابستان نبرد سپاه عبدالرحمن با هزاره شد،
دستور امیر، تعدادی از رهبران هزاره، از کوه ها تمام شد. در کابل، بهسرما و شکست هزاره

 .)۲۳۰-۲۲۹: ۱۳۶۹، (ریاضی هرویپرت شدند.

  ها در موطن هزارهادر نهايت اسكان پشتون

قمری املاک و عقارات حدود  ١٣٣٢هجری قمری تا سال  ١٣١٠به روایت کاتب از سال 
خانوار هزاره از تصرف شان به هر نحویکه دانست و توانست خارج  )٤٠٠٠٠٠(چهارلک 

ار تا متصل به مالستان، بهسود و سه ها دادند. از قرب قندهساختند و به اقوام مختلف پشتون
پای از جنوب به شمال، و از سمت غرب از قرب نیلی و تمزان، بخشهایی از باغران و 

کوت، از جمله مواضعی چون چشمه شفلق، نعنه، خانان، بوم که بخشهایی از خود ناوه تیرین
از حکومت  برد که پشتونهادر خود تیرین موقعیت دارند تحت عنوان مناطقی نام می

 . )٤١٩/  ٣:  ١٣٩٠(کاتب،ها دادنداند که به آنها داده شود، حکومت به پشتونخواسته

 نتيجه

یی را که عبدالرحمن تعریف کردند، نتیجه نهایی این سناریو، تقلیل شدید جمعیت  آن سناریو
فرهنگی  و فروپاشی معنوی، اقتصادی و درصد مردم هزاره قتل عام گردیدند) ٦٠(بیش از ها، هزاره
یت فرهنگی و اقتصادی از جامعه هابودند؛ در مجموع هزارههزاره ها من حیث یک هو

افغانستان حذف گردیدند و رسماً و قانوناً یک مجموعه انسانی به برده، کنیز و غلام تبدیل 
ها و مساکن شان شدند که در داخل و خارج کشور خرید و فروش می شدند، تمام قلعه

توزیع گردید، کوه و بیابان  های هموار و قابل کشت شان بین پشتون هاتخریب شدند، زمین
فراخواندند، تعدادی را  کابل ها سند دادند، میرها و ملاهای هزاره را بهشان را هم به کوچی

 افکند و گروهی را تبعید کردند. ای را به زندانکشتند، عده
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